
الأصل ھو الخلافة الإلھیة: 
اصل، خلافت الھی است 

  
الـملك Q، ولا یـحق لأحـد الـتصرف فـي مـلك الله إلا بـإذنـھ، فـمن یـریـد أنْ یخـرج 
الـتصرف بـملك الله مـن الله إلـى الـناس لـتكون لـلناس ولایـة تـنصیب الخـلیفة أو الـحاكـم 
- كـما ھـو اعـتقاد الـسنة -، عـلیھ أنْ یـأتـي بـالـدلـیل عـلى أنّ الله أذن بھـذا، وإلا فـالأمـر 
عـلى مـا ھـو عـلیھ بـالأصـل؛ وھـو أنّ الـولایـة Q ولا تـنتقل إلا بـإذن مـنھ سـبحانـھ وتـعالـى 

وتنصیب منھ سبحانھ وتعالى. 
فـرمـان روایی مـخصوص خـداونـد اسـت و هیچ فـردی حـق دخـالـت در فـرمـان روایی 
خـداونـد را نـدارد، مـگر بـا اجـازه ی او. هـر کس بـخواهـد فـرمـان روایی را از خـداونـد بـه 
مـردم مـنتقل کند، تـا مـردم دارای ولایت نـصب خـلیفه یا حـاکم بـاشـند -هـمان طـور که 
اعـتقاد اهـل سـنت اسـت- بـاید دلیلی بیاورد که خـداونـد اجـازه این کار را بـه او داده 
اسـت؛ در غیر این صـورت مسـئله بـر هـمان اصـل خـود می مـانـد. این که ولایت بـرای 
خـداونـد اسـت و فـقط بـا اذن خـداونـد سـبحان و مـتعال مـنتقل می شـود و مـنصوب 

کردن حاکم تنها از سوی خداوند سبحان و متعال جایز است. 
  

فـالأصـل الـثابـت ھـو خـلافـة الله فـي أرضـھ بـتعیین إلھـي، وأنّ لـكل زمـان خـلیفة Q فـي 
أرضھ یعینّھ الله. 

اصـل ثـابـت، هـمان خـلافـت خـداونـد در زمین بـا تعیین الهی اسـت و این که در هـر 
زمانی، خداوند در زمین جانشینی دارد که خودش او را تعیین می کند. 

  
كـما أنـھا سـنة الله سـبحانـھ وتـعالـى، وقـد قـال تـعالـى: ﴿سُـنَّةَ اللهَِّ الَّـتيِ قـَدْ خَـلتَْ مِـن قـَبْلُ 

وَلنَ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَِّ تبَْدِیلاً﴾، ومن یرید نقضھ یحتاج إلى دلیل نقض وھو مفقود. 
این مـوضـوع، سـنت خـداونـد سـبحان و مـتعال اسـت. خـداونـد مـتعال فـرمـود: «خـدا 
روشی ثـابـت و قطعی مـقرر کـرده اسـت کـه از پیش جـاری بـوده اسـت، و هـرگـز بـرای 



. هـر فـردی می خـواهـد آن را نـقض کند،  1سـنت خـدا تغییر و تـبدیلی نـخواهی یافـت»

به دلیل نقض نیازمند است، که البته آن را دارا نیست. 
  

ومنذ الیوم الأول مع آدم (علیھ السلام) طبق ھذا الأصل: 
این تعیین، از روز اول برحضرت آدم (علیه السلام) تطبیق یافت؛ 

  
فاستخلف الله آدم في الأرض وعیَّنھ خلیفتھ في أرضھ: 

خـداونـد آدم را جـانشین خـود در زمین قـرار داد و او را بـه عـنوان خـلیفه ی خـودش 
در زمین تعیین کرد: 

  
﴿وَإذِْ قـَالَ رَبُّـكَ لـِلْمَلائَـِكَةِ إنِِّـي جَـاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَـلیِفةًَ قـَالـُواْ أتَـَجْعَلُ فـِیھَا مَـن یفُْسِـدُ 

مَاء وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ﴾.  فیِھَا وَیسَْفكُِ الدِّ
«و هـنگامی که پـروردگـارت بـه فـرشـتگان فـرمـود: مـن در زمین خـلیفه ای قـرار 
می دهـم. فـرشـتگان گـفتند: آیا در زمین کسی را قـرار می دهی که در زمین فـساد 
می کند و خـون هـا می ریزد، در  حـالی که مـا بـه وسیله حـمد تـو تسـبیح می گـوییم و تـو را 

 . 2تقدیس می کنیم؟ فرمود: من چیزی می دانم که شما نمی دانید»

  
وزوّده بالعلم الدیني: 

و علم دین را توشه ی او نمود: 
  

﴿وَعَـلَّمَ آدَمَ الأسَْـمَاء كُـلَّھَا ثـُمَّ عَـرَضَـھُمْ عَـلىَ الْـمَلائَـِكَةِ فـَقاَلَ أنَـبئِوُنـِي بـِأسَْـمَاء ھَــؤُلاء 
إنِ كُنتمُْ صَادِقیِنَ﴾. 

1 قرآن کریم، سوره ی فتح، آیه ی ۲۳.

2 قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی ۳۰.



«و خـداونـد بـه آدم آن اسـماء را آمـوخـت؛ سـپس آن اسـماء را بـر فـرشـتگان عـرضـه 
 . 3کرد؛ پس فرمود: مرا به اسماء این ها خبر دهید اگر راستگو هستید»

  
وأمر الخلق بطاعتھ (تطبیق حاكمیة الله): 

و مخلوقات را به اطاعت از او دستور داد (اجرای حاکمیت خداوند): 
  

﴿وَإذِْ قـُـلْناَ لـِـلْمَلائَـِـكَةِ اسْجُــدُواْ لآدَمَ فسََجَــدُواْ إلاَِّ إبِْــلیِسَ أبَـَـى وَاسْــتكَْبرََ وَكَــانَ مِــنَ 
الْكَافرِِینَ﴾ [البقرة: 34]. 

«و هـنگامی که بـه فـرشـتگان گفتیم: آدم را سجـده کنید، هـمه سجـده کردنـد جـز 
 . 4ابلیس، که سر باز زد و برتری جست؛ و او از کافران بود»

  
واسـتمر ھـذا الأمـر إلـى محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) - كـسنة إلھـیة جـاریـة -، ویسـتمر بـعد 
محـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) إلـى أنْ یـرث الله الأرض ومـن عـلیھا، وتنتھـي الـخلافـة بـنھایـة 

وجود المكلفین على ھذه الأرض. 
این مسـئله تـا محـمد (صـلی الـله عـلیه وآلـه) بـه عـنوان سـنت الهیِ جـاری ادامـه داشـته 
اسـت و پـس از محـمد (صـلی الـله عـلیه وآلـه) نیز ادامـه دارد؛ تـا این که خـداونـد، زمین و 
افـرادی را که بـر آن هسـتند، بـه ارث بـبرد و خـلافـت الهی بـا وجـود آخـرین مکلفین در 

این زمین به پایان رسد. 
  

ویدل علیھ النقل عند السنة: 
احادیث اهل سنت در مورد این موضوع: 

  
  

3 قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی ۳۱.

4 قرآن کریم، سوره ی بقره، آیه ی ۳۴.



الأحادیث في خلافة علي (علیھ السلام) لرسول الله محمد 
(صلى الله علیھ وآلھ): 

احادیث در مورد جانشینی علی (علیھ السلام) برای 
محمد رسول خدا (صلى الله علیھ وآلھ) 

  
  

 : 5علي ھو الھادي بعد رسول الله محمد (صلى الله علیھ وآلھ) 

(علی ھــدایت کننده پــس از محــمد رســول الله (صــلى الله عــلیھ وآلــھ) 
6است). 

  
وھذه نماذج من الروایات: 

این نمونه هایی از این روایات است: 
  


5 ورد في:

-        المستدرك - الحاكم النيسابوري: ج3 ص129، عن علي )عليه السلام(.


-        كنز العمال - المتقي الهندي: ج2 ص441، عن علي )عليه السلام(.

-        نظم درر السمطين - الزرندي الحنفي: ص89 - 90، عن أبي برزة الأسلمي وابن عباس.


-        تفسير الطبري: ج13 ص142، عن ابن عباس.
-        تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر: ج42 ص359 و360، عن عبد خير وعبد الله الأسدي. 


بلفظ "رجل من بني هاشم" ورد في:

-        مسند أحمد: ج1 ص126. عن علي )عليه السلام(.


-        المعجم الصغير - الطبراني: ج1 ص261. والمعجم الأوسط: ج2 ص94، وج5 ص153، وج7 ص379.
-        مجمع الزوائد - الهيثمي: ج7 ص41، عن عبد الله.

6 در منابع زیر وارد شده است: 
مستدرک، حاکم نیشابوری، ج ۳، ص ۱۲۹، از علی(عليه السلام) آمده است. -
- کنزالعمال، متقی هندی، ج ۲، ص ۴۴۱، از علی(عليه السلام). -
- نظم درر السمطین، زرندی حنفی، صص ۸۹ تا ۹۰، از ابی برزه اسلمی و ابن عباس. -
- تفسیر طبری، ج ۱۳، ص ۱۴۲، از ابن عباس. -
- تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج ۴۲، صص ۳۵۹ و ۳۶۰، از عبد خیر و عبدالله اسدی. -
با لفظ «رجَُلٌ مِن بنَِی هَاشِم» (مردی از بنی هاشم) در منابع زیر آمده است: -
- مسند احمد، ج ۱، ص ۱۲۶، از علی(عليه السلام) آمده است. -
- معجم الصغیر، طبرانی، ج ۱، ص ۲۶۱، و معجم الاوسط، ج ۲، ص ۹۶، و ج ۵، ص ۱۵۳، و ج۷ ، ص ۳۷۹. -
- مجمع الزوائد، هیثمی، ج ۷، ص ۴۱، از عبدالله.-



أخـرج ابـن جـریـر الـطبري فـي جـامـع الـبیان (13 / 142) بـسنده: «عـن ابـن عـباس، قـال: 
لـما نـزلـت "إنـما أنـت مـنذر ولـكل قـوم ھـاد" وضـع (ص) یـده عـلى صـدره، فـقال: أنـا 
الـمنذر ولـكل قـوم ھـاد، وأومـأ بـیده إلـى مـنكب عـلي، فـقال: أنـت الـھادي یـا عـلي، بـك 

 . 7یھتدي المھتدون بعدي» 

ابـن جـریر طـبری در کتاب جـامـع البیان (ج ۱۳ ص ۱۴۲) بـه سـند خـود از ابـن عـباس 
روایت کرده: (هـــنگامی که آیه ی «تـــو فـــقط بیم دهـــنده ای و بـــرای هـــر قـــومی 
. نـازل شـد، رسـول الـله (ص)  دسـتش را بـر سینه ی خـود قـرار  8هـدایت کـننده ای اسـت»

داد و فـرمـود: مـن هـمان مـنذر و هشـداردهـنده هسـتم؛ و هـر قـومی هـدایتگری دارنـد. 
سـپس بـا دسـتش بـه شـانـه ی علی اشـاره کرد و فـرمـود: ای علی، هـدایت گـر تـو 

9هستی. هدایت یافتگان، پس از من به وسیله ی تو هدایت می شوند). 

  
وأخـرج الـحاكـم الـنیسابـوري فـي مسـتدركـھ (3 / 130) بـسنده عـن عـلي بـن أبـي طـالـب 
(عـلیھ السـلام)، "إنـما أنـت مـنذر ولـكل قـوم ھـاد" قـال عـلي: «رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) 

 . 10المنذر وأنا الھادي» 

حـاکم نیشابـوری در مسـتدرک الصحیحین (ج 3، ص 130) بـه سـند خـود از علی بـن 
ابی طـالـب (عـلیه السـلام) روایت می کند که دربـاره ی آیه ی فـوق فـرمـود: (رسـول خـدا (صـلی 

11الله علیه وآله) منذر (هشداردهنده) بود و من هدایتگرم). 

  

7 قال ابن حجر في فتح الباري: ج8 ص285 عن هذا الحديث إنه "بإسناد حسن".

8 قرآن کریم، سوره ی رعد، آیه ی ۷.

9 ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری، ج ۸، ص ۲۸۵ می گوید: این حدیث به سند حَسَن روایت شده است.

10 قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

11 حاکم نیشابوری در ذیل این روایت می نویسد: این حدیث صحیح السند است، اما آن دو نفر (بخاری و مسلم) نقل نکرده اند!



وأخـرج ابـن أبـي حـاتـم فـي تفسـیره (7 / 2225 بـرقـم 12152) بـسنده: «عـن عـلي (عـلیھ 
السـلام)، لـكل قـوم ھـاد قـال: الـھاد رجـل مـن بـني ھـاشـم. قـال ابـن أبـي حـاتـم: قـال ابـن 

 . 12الجنید: ھو علي بن أبي طالب رضي الله عنھ» 

ابـن ابی حـاتـم در تفسیرش (ج 7 ص 2225 شـماره روایت 12152) از امـام علی(عـلیه السـلام) نـقل 
می کند که فـرمـود: (هـر قـومی هـدایت گـری دارنـد، یعنی هـدایت گـرشـان مـردی از 
بنی هـاشـم اسـت. ابـن ابی حـاتـم می گـوید که ابـن الجنید گـفت: آن شـخص بنی هـاشـم 

13همان علی بن ابی طالب (رضي الله عنه) است). 

  
وجاء أیضاً عن طرق الشیعة: 

همچنین از طرق شیعه این روایات را می توان ذکر کرد: 
  

وأخـرج الـكلیني فـي الـكافـي (1 / 191 - 192) بـسند صـحیح أو حـسن: «عَـنْ أبَـِي جَـعْفرٍَ 
(عـلیھ السـلام) فـِي قـَوْلِ اللهَِّ عَـزَّ وَجَـلَّ "إنَِّـما أنَْـتَ مُـنْذِرٌ وَ لـِكُلِّ قـَوْمٍ ھـادٍ" فـَقاَلَ: رَسُـولُ اللهَِّ 

(صـلى الله عـلیھ وآلـھ) الْـمُنْذِرُ وَ لِـكُلِّ زَمَـانٍ مِـنَّا ھَـادٍ یھَْـدِیـھِمْ إلَِـى مَـا جَـاءَ بِـھِ نَـبيُِّ اللهَِّ (صـلى الله عـلیھ 

وآلھ) ثمَُّ الْھُدَاةُ مِنْ بعَْدِهِ عَليٌِّ ثمَُّ الأْوَْصِیاَءُ وَاحِدٌ بعَْدَ وَاحِدٍ». 
کلینی در کافی ج 1، ص 191 و 192 بـا سـند صحیح یا حَـسَن: (از امـام بـاقـر (عـلیه السـلام) 
 . 14در مـورد آیه ی «تـو فـقط بیم دهـنده ای و بـرای هـر قـومی هـدایت کـننده ای اسـت»

12 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ج2 ص94، ج5 ص153 - 154؛ مسند أحمد بن حنبل: ج1 ص126، وصححه أحمد 

محمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد: ج2 ص48 - 49 برقم 1041 إذ قال: "إسناده صحيح. المطلب بن زياد بن أبي زهير 
الثقفي الكوفي، ثقة، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير 4/2/8 فلم يذكر فيه جرحاً... وهذا الحديث من 
زيادات عبد الله بن احمد". وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ج7 ص41وقال: "رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الصغير 

والأوسط ورجال المسند ثقات".

13 محدثان دیگری از اهل سنت نیز حدیث مزبور در را کتب خود ذکر کرده اند؛ مثلاً: 

طبرانی در المعجم الاوسط ج ۲، ص ۹۴، و ج ۵، صص ۱۵۳ تا ۱۵۴. 
مسند احمد بن حنبل ج ۱، ص ۱۲۶. 

احمد محمد شاکر در تعلیقه و حاشیه ی خود بر کتاب مسند احمد (ج ۲، ص ۴۸ و ۴۹) این روایت را تصحیح کرده است و 
می گوید: «سندش صحیح است. مطلب بن زیاد بن ابی زهیر ثقفی کوفی ثقه است، چون احمد و ابن معین و دیگران او را توثیق 

کرده اند و بخاری در کتاب الکبیر (۸/۲/۴) احوال او را ذکر کرده است و هیچ مذمت و عیبی درباره ی او نگفته است ... و این 
حدیث از اضافات عبدالله بن احمد است.» 

هیثمی در مجمع الزوائد، ج ۷، ص ۴۱ درباره ی این روایت گفته است: «عبد الله بن احمد و طبرانی در المعجم الصغیر و المعجم 
الاوسط آن را نقل کرده اند و رجال و راویان مسند احمد همگی ثقه (معتبر و مورد اعتماد) هستند.»

14 قرآن کریم، سوره ی رعد، آیه ی ۷.



فــرمــود: رســول الــله (صــلی الــله عــلیه وآلــه) بیم دهــنده اســت و بــرای هــر زمــان، از مــا 
هـدایت کننده ای اسـت که آنـان را بـه سـوی آن چـه پیامـبر خـدا (صـلی الـله عـلیه وآلـه) آورد، 
هدایت می کند. هدایت کنندگان پس از او علی می باشد، سپس یک یک اوصیاء). 

  
وأخـرج أیـضاً (1 / 192) بـسنده: «عَـنْ أبَـِي بـَصِیرٍ قـَالَ قـُلْتُ لأِبَـِي عَـبْدِ اللهَِّ (عـلیھ السـلام): 
ما أنَْـتَ مُـنْذِرٌ وَ لـِكُلِّ قـَوْمٍ ھـادٍ" فـَقاَلَ: رَسُـولُ اللهَِّ (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) الْـمُنْذِرُ وَعَـليٌِّ  "إنَِّـ
دٍ ھَـلْ مِـنْ ھَـادٍ الْـیوَْمَ؟ قـُلْتُ: بـَلىَ جُـعِلْتُ فـِدَاكَ مَـا زَالَ مِـنْكُمْ ھَـادٍ بـَعْدَ  الْـھَادِي یـَا أبَـَا مُحَـمَّ
دٍ لـَوْ كَـانـَتْ إذَِا نـَزَلـَتْ آیـَةٌ عَـلىَ رَجُـلٍ  ھَـادٍ حَـتَّى دُفـِعَتْ إلِـَیْكَ. فـَقاَلَ: رَحِـمَكَ اللهَُّ یـَا أبَـَا مُحَـمَّ
جُـلُ مَـاتـَتِ الآْیـَةُ مَـاتَ الْـكِتاَبُ وَ لـَكِنَّھُ حَـيٌّ یجَْـرِي فـِیمَنْ بـَقيَِ كَـمَا جَـرَى  ثـُمَّ مَـاتَ ذَلـِكَ الـرَّ

فیِمَنْ مَضَى». 
  

همچنین در ج 1، ص 192 بـا سـندش آورده اسـت: (ابـوبصیر گـوید: از امـام صـادق 
(عـلیه السـلام) در مـورد آیه ی مـورد بـحث پـرسیدم. فـرمـود: رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وآلـه) 

بیم دهـنده اسـت و علی هـدایت کننده اسـت. ای ابـومحـمد! آیا امـروز هـدایت کننده ای 
دارد؟ عــرض کردم: بــله، فــدایتان شــوم. همیشه هــدایت کننده ای یکی پــس از 
دیگری از میان شـما بـوده اسـت تـا این که بـه شـما تـحویل داده شـده اسـت. پـس 
فـرمـود: ای ابـومحـمد! خـداونـد تـو را رحـمت کند. اگـر آیه بـر مـردی فـرسـتاده شـود، 
سـپس آن مـرد بمیرد، آیه می میرد؟ کتاب می میرد؟ ولی کتاب زنـده اسـت و در افـراد 

باقی مانده است و جریان دارد، همان طور که در گذشته جریان داشته است). 
  

وأخــرج أیــضاً (1 / 192) بــسنده: «عَــنْ أبَـِـي جَــعْفرٍَ (عــلیھ الســلام) فـِـي قـَـوْلِ اللهَِّ تـَـباَرَكَ 
ما أنَْـتَ مُـنْذِرٌ وَ لـِكُلِّ قـَوْمٍ ھـادٍ" فـَقاَلَ: رَسُـولُ اللهَِّ (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) الْـمُنْذِرُ  وَتـَعَالـَى "إنَِّـ

اعَةِ».  وَعَليٌِّ الْھَادِي أمََا وَاللهَِّ مَا ذَھَبتَْ مِنَّا وَ مَا زَالتَْ فیِناَ إلِىَ السَّ
همچنین در ج 1، ص 192 بـا سـندش آورده اسـت: امـام بـاقـر (عـلیه السـلام) در مـورد 
آیه ی فـوق فـرمـود: (رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وآلـه) بیم دهـنده و علی هـدایت کننده اسـت. 



گـاه بـاشید. بـه خـدا قـسم! از میان مـا نـرفـته اسـت و همیشه تـا سـاعـت در میان  آ
ماست). 

  
 : 15حدیث من كنت مولاه فعلي مولاه 


15 الحديث ورد في:

-        مسند أحمد: ج1 ص84 و118 و119 و152، وج4 ص281 و370 و373، وج5 ص366 و373 و419، عن علي (عليه السلام) 
وزاذان بن عمر وسعيد بن وهب وزيد بن يثيع وعبد الرحمن بن أبي ليلى والبراء بن عازب وأبي الطفيل وزيد بن أرقم ورياح بن 


الحرث.

-        سنن ابن ماجة: ج5 ص297، عن سعد بن أبي وقاص.


-        سنن الترمذي: ج5 ص297، عن أبي سريحة أو زيد بن أرقم.

-        المستدرك - الحاكم النيسابوري: ج3 ص109 - 110 و371 و533، عن زيد بن أرقم وبريدة الأسلمي.

-        المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي: ج7 ص495 و496 و499، و503 و506، عن جابر بن عبد الله ورباح بن الحارث وسعد 

وزيد بن يثيع والبراء وبريدة.

-        السنن الكبرى - النسائي: ج5 ص45 و108 و130 و131 و132 و134 و136، عن بريدة وسعد بن أبي وقاص وعميرة بن 

سعد وسعيد بن وهب وزيد بن يثيع وأبي الطفيل وعمرو ذي مر.


-        مسند أبي يعلى: ج1 ص429، وج11 ص307، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يزيد الأودي.

-        صحيح ابن حبان: ج15 ص376 عن أبي الطفيل.

-        مجمع الزوائد - الهيثمي: ج9 ص103 "باب قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلى مولاه"، عن علي (عليه السلام) 
ورباح بن الحارث وعمرو ذي مر وزيد بن أرقم وأبي الطفيل وسعيد بن وهب وزيد بن بثيع وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن عمر وملك 
بن الحويرث وحبشي بن جنادة وجرير وزياد بن مطرف ونذير وسعد بن أبي وقاص وزادان أبي عمر وعمارة وابن عباس وعميرة بنت 

سعد وعمير بن سعد وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وبريدة. 
وغيرها الكثير. 

يقول الألباني: "حديث: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وهو حديث صحيح غاية، جاء من طرق 
جماعة من الصحابة خرجت أحاديث سبعة منهم، ولبعضهم أكثر من طريق واحد، وقد خرجتها كلها وتكلمت على أسانيدها في 
"سلسلة الأحاديث الصحيحة (1750)" السنة - ابن أبي عاصم، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة - محمد ناصر الألباني: 

ص552.



16حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه 

  
وھذه نماذج من الحدیث في بعض المصادر: 

این نمونه هایی از این حدیث در برخی از منابع است: 
  

مـسند أحـمد: «حـدثـنا عـبد الله حـدثـني أبـي ثـنا ابـن نـمیر ثـنا عـبد الـملك عـن أبـي عـبد 
الـرحـیم الـكندي عـن زاذان بـن عـمر قـال سـمعت عـلیا فـي الـرحـبة وھـو ینشـد الـناس مـن 
شھـد رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) یـوم غـدیـر خـم وھـو یـقول مـا قـال فـقام ثـلاثـة عشـر 
رجـلا فشھـدوا انـھم سـمعوا رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) وھـو یـقول مـن كـنت مـولاه 

 . 17فعلي مولاه» 

مـسند احـمد: زاذان بـن عـمر گـوید: (از علی در رحـبه شنیدم که بـا مـردم در مـورد 
افـرادی سـخن می گـفت که روز غـدیر  خـم بـا رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) حـاضـر بـودنـد. 
و ایشان سـخن خـود را فـرمـود. سیزده مـرد ایستادنـد و گـواهی دادنـد که از رسـول الـله 

16 این حدیث در منابع زیر آمده است: 

مسند احمد، ج ۱، صص ۸۴ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و ۱۵۲ و ج ۴، صص ۲۸۱ و ۳۷۰ و ۳۷۳ و ج ۵ صص ۳۶۶ و ۳۷۳ و ۴۱۹، و از -
علی(عليه السلام) و زاذان بن عمر و سعید بن وهب و زید بن یثیع و عبدالرحمن بن ابی لیلی و براء بن عازب و ابو طفیل و زید بن 

ارقم و ریاح بن حرث نقل شده است. 
- سنن ابن ماجه، ج ۵، ص ۲۹۷، از سعد ابن ابی وقاص. -
-سنن ترمذی، ج ۵، ص ۲۷۹، از ابوسریحه یا زید بن ارقم. -
- مستدرک، حاکم نیشابوری، ج ۳، صص ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۳۷۱ و ۵۳۳، از زید بن ارقم و بریده اسلمی. -
- مصنف، ابن ابی شیبة کوفی، ج ۷، صص ۴۹۵ و ۴۹۶ و ۴۹۹ و ۵۰۳ و ۵۰۶، از جابر بن عبدالله و رباح بن حارث و سعد و -

زید بن یثیع و براء و بریده. 
- سنن کبری، نسائی، ج ۵، ص ۴۵ و ۱۰۸ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۴ و ۱۳۶، از بریده و سعد بن ابی وقاص و عمیره بن -

سعد و سعید بن وهب و زید بن یثیع و ابوطفیل و عمرو ذو مر. 
- مسند ابی یعلی، ج ۱، ص ۴۲۹ و ج ۱۱، ص ۳۰۷، از عبدالرحمن بن ابی لیلی و ابو یزید اودی. -
- صحیح ابن حبان، ج ۱۵، ص ۳۷۶، از ابو طفیل. -
- مجمع الزوائد، هیثمی، ج ۹، ص ۱۰۳، باب سخن ایشانصلی الله علیه و سلم «من کنت مولاه فعلی مولاه» از علی(عليه السلام) و -

رباح بن حارث و عمرو ذو مر و زید بن ارقم و ابوطفیل و سعید بن وهب و زید بن بثیع و عبدالرحمن بن ابولیلی و ابن عمر و 
ملک بن حویرث و حبشی بن جناده و جریر و زیاد بن مطرف و نذیر و سعد بن ابی وقاص و زادان ابی عمر و عماره و ابن عباس 

و عمیره بنت سعد و عمیر بن سعد و ابی سعید و عبدالله بن مسعود و بریده. 
و منابع بسیار دیگر. -
آلبانی می گوید: «حدیث من کنت مولاه فعلی مولاه. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه بسیار صحیح است. از طریق گروهی از -

صحابه آمده است که احادیث ۷ نفر از آنان آمده است و برای برخی از آنان بیشتر از یک طریق است و همه ی آنها را آوردم و 
سندهای آن را کامل نمودم». (سلسلة الاحادیث الصحیحه، ص ۱۷۵۰، سنت ابن ابی عاصم، ظلال الجنة فی تخریج السنة. 

محمد ناصر آلبانی، ص۵۵۲)

17 مسند أحمد: ج1 ص84.



(صـلی الـله عـلیه وسـلم) شنیدنـد که فـرمـود: هـر کس که مـن مـولای او هسـتم، علی مـولای 

18اوست). 

  
مـسند أحـمد: «حـدثـنا عـبد الله حـدثـني عـبید الله بـن عـمر الـقواریـري ثـنا یـونـس بـن 
أرقـم ثـنا یـزیـد بـن أبـي زیـاد عـن عـبد الـرحـمن بـن أبـي لـیلى قـال شھـدت عـلیا رضـي الله عـنھ 
فـي الـرحـبة ینشـد الـناس أنشـد الله مـن سـمع رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) یـقول یـوم 
غـدیـر خـم مـن كـنت مـولاه فـعلى مـولاه لـما قـام فشھـد قـال عـبد الـرحـمن فـقام اثـنا عشـر 
بـدریـا كـأنـي أنـظر إلـى أحـدھـم فـقالـوا نشھـد انـا سـمعنا رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) یـقول 
یـوم غـدیـر خـم ألسـت أولـى بـالـمؤمـنین مـن أنـفسھم وأزواجـي أمـھاتـھم فـقلنا بـلى یـا 
 . 19رسول الله قال فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللھم وال من والاه وعاد من عاداه» 

مـسند احـمد: عـبدالـرحـمن بـن ابی لیلی گـوید: (شـاهـد بـودیم که علی(رض) در رحـبه 
از مـردم پـرسید: چـه کسی شنید که رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) در روز غـدیر خـم 
فـرمـود: هـر کس که مـن مـولای او هسـتم، علی مـولای اوسـت؟ عـبدالـرحـمن گـوید: 
دوازده نــفر از اهــل بــدر را دیدم که بــرخــاســتند و گــفتند: شــهادت می دهیم که 
رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) در روز غـدیر پـرسید: آیا مـن بـر مـؤمـنان از خـودشـان اولی تـر 
نیستم و زنـانـم مـادرانـشان نیستند؟ گفتیم: بلی. فـرمـود: هـر کس که مـن مـولای او 
هسـتم، علی مـولای اوسـت. خـدایا، کسی که ولایت او را دارد، دوسـت دار، و کسی 

20که او را دشمن دارد، دشمن بدار). 

  
مـسند أحـمد: «حـدثـنا عـبد الله حـدثـني حـجاج ابـن الـشاعـر ثـنا شـبابـة حـدثـني نـعیم بـن 
حـكیم حـدثـني أبـو مـریـم ورجـل مـن جـلساء عـلى عـن عـلي رضـي الله عـنھ ان الـنبي (صـلى 

18 مسند أحمد، ج ۱، ص ۸۴.

19 مسند أحمد: ج1 ص119.

20 مسند أحمد، ج ۱، ص ۱۱۹.



الله عـلیھ وسـلم) قـال یـوم غـدیـر خـم مـن كـنت مـولاه فـعلى مـولاه قـال فـزاد الـناس بـعد وال مـن 

 . 21والاه وعاد من عاداه» 

مـسند احـمد: علی(رض) فـرمـود: (پیامـبر (صـلی الـله عـلیه وسـلم) روز غـدیرخـم فـرمـود: 
هـر فـردی مـولای او هسـتم، علی مـولای اوسـت. پـس از آن، مـردم این عـبارت را 
اضــافــه کردنــد: هــر کس که ولایت او را دارد، دوســت بــدار. و هــر فــردی که بــا او 

22دشمنی می کند، با او دشمنی کن). 

  
مـسند أحـمد: «حـدثـنا عـبد الله حـدثـني أبـي ثـنا عـفان ثـنا حـماد بـن سـلمة أنـا عـلي بـن 
زیـد عـن عـدي بـن ثـابـت عـن الـبراء بـن عـازب قـال كـنا مـع رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) 
فـي سـفر فـنزلـنا بـغدیـر خـم فـنودي فـینا الـصلاة جـامـعة وكـسح لـرسـول الله (صـلى الله عـلیھ 
وسـلم) تـحت شجـرتـین فـصلى الظھـر وأخـذ بـید عـلى رضـى الله تـعالـى عـنھ فـقال ألسـتم 
تـعلمون انـى أولـى بـالـمؤمـنین مـن أنـفسھم قـالـوا بـلى قـال ألسـتم تـعلمون انـى أولـى بـكل 
مـؤمـن مـن نـفسھ قـالـوا بـلى قـال فـأخـذ بـید عـلى فـقال مـن كـنت مـولاه فـعلى مـولاه الـلھم 
وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه قـال فـلقیھ عـمر بـعد ذلـك فـقال لـھ ھـنیئا یـا ابـن أبـي طـالـب 

 . 23أصبحت وأمسیت مولى كل مؤمن ومؤمنة» 

مـسند احـمد: بـراء بـن عـازب گـوید: (در سـفری بـا رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) بـودیم. 
در غـدیر خـم فـرود آمـدیم. در میان مـا بـرای نـماز جـماعـت صـدا زدنـد؛ و زیر دو درخـت 
بـرای رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) تمیز شـد. ایشان نـماز ظهـر را خـوانـد و دسـت علی 
(رض) را گـرفـت و فـرمـود: آیا می دانید که مـن از مـؤمـنان بـه خـودشـان سـزاوارتـر 
هسـتم؟ عـرض کردنـد: بـله. دسـت علی را گـرفـت و فـرمـود: هـر فـردی که مـن مـولای 
او هسـتم، علی مـولای اوسـت. خـدایا! هـر فـردی که ولایت او را دارد، دوسـت بـدار و 
هـر فـردی که بـا او دشمنی می کند، دشـمن بـدار. راوی گـوید: عـمر پـس از آن، بـا 

21 مسند أحمد: ج1 ص152.

22 مسند أحمد، ج ۱، ص ۱۵۲.

23 مسند أحمد: ج4 ص281.



ایشان دیدار کرد و بـه او عـرض کرد: ای فـرزنـد ابـوطـالـب! گـوارایت بـاد. مـولای هـر 
24مرد و زن مؤمنی شدی). 

  
مـسند أحـمد: «حـدثـنا عـبد الله حـدثـني أبـي ثـنا حسـین بـن محـمد وأبـو نـعیم الـمعنى 
قـالا ثـنا فـطر عـن أبـي الـطفیل قـال جـمع عـلى رضـى الله تـعالـى عـنھ الـناس فـي الـرحـبة 
ثـم قـال لـھم أنشـد الله كـل امـرئ مسـلم سـمع رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) یـقول یـوم غـدیـر 
خـم مـا سـمع لـما قـام فـقام ثـلاثـون مـن الـناس وقـال أبـو نـعیم فـقام نـاس كـثیر فشھـدوا 
حـین أخـذ بـیده فـقال لـلناس أتـعلمون انـى أولـى بـالـمؤمـنین مـن أنـفسھم قـالـوا نـعم یـا 
رسـول الله قـال مـن كـنت مـولاه فھـذا مـولاه الـلھم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه قـال 
فخـرجـت وكـأن فـي نفسـي شـیئا فـلقیت زیـد بـن أرقـم فـقلت لـھ انـى سـمعت عـلیا رضـى 
الله تـعالـى عـنھ یـقول كـذا وكـذا قـال فـما تـنكر قـد سـمعت رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) 

 . 25یقول ذلك لھ» 

مـسند احـمد: ابی طفیل می گـوید: (علی (رض) مـردم را در رحـبه جـمع کرد. سـپس 
بـه آنـان فـرمـود: چـه کسی از شـما مسـلمانـان سخنی را که رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) 
در غـدیر خـم فـرمـود، شنید؟ سی نـفر از مـردم بـلند شـدنـد. ابـونعیم گـوید: مـردم 
بسیاری بـلند شـدنـد و شـهادت دادنـد که وقتی رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) دسـتش را 
گـرفـت، بـه مـردم فـرمـود: آیا می دانید که مـن از مـؤمـنان بـه خـودشـان سـزاوارتـر هسـتم؟ 
عـرض کردنـد: بـله ای رسـول خـدا. فـرمـود: هـر کس که مـن مـولای او هسـتم، علی 
مـولای اوسـت. خـدایا! هـر فـردی که ولایت او را دارد، دوسـت بـدار و هـر فـردی که بـا 
او دشمنی می کند، دشـمن بـدار. راوی گـوید: بیرون رفـتم و انـگار در درونـم چیزی 
بــود. بــا زید بــن ارقــم دیدار نــمودم و بــه او گــفتم: مــن از علی(رض) شنیدم که این 

24 مسند أحمد، ج ۴، ص ۲۸۱.

25 مسند أحمد: ج4 ص370.



چنین می فـرمـود. گـفت: چـرا انکار می کنی؟ مـن از رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) شنیدم 
26که در مورد او این چنین فرمود). 

  
  

مـسند أحـمد: «حـدثـنا عـبد الله حـدثـني أبـي ثـنا محـمد بـن جـعفر ثـنا شـعبة عـن مـیمون 
عـن أبـي عـبد الله قـال كـنت عـند زیـد بـن أرقـم فـجاء رجـل مـن أقـصى الفسـطاس فـسألـھ 
عـن داء فـقال إن رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) قـال السـت أولـى الـمؤمـنین مـن أنـفسھم 
قـالـوا بـلى قـال مـن كـنت مـولاه فـعلى مـولاه قـال مـیمون فحـدثـني بـعض الـقوم عـن زیـد 

 . 27أن رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) قال اللھم وال من والاه وعاد من عاداه» 

مسـند احمـد: ابـوعـبدالـله گـوید: (نـزد زید بـن ارقمـ بـودم که مـردی از دورتـرین مکان 
فســطاس آمــد و از او در مــورد دردی پــرسید. گــفت: رســول الــله (صــلی الــله عــلیه وســلم) 
فـرمـود: آیا مـن از مـؤمـنان بـه خـودشـان سـزاوارتـر نیستم؟ عـرض کردنـد: بـله. فـرمـود: 
هـر فـردی که مـن مـولای او هسـتم، علی مـولای اوسـت. میمون گـوید: بـرخی از 
قـوم، از زید بـرای مـن حـدیث نـمودنـد که رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) فـرمـود: خـدایا! 
هـر  فـردی که ولایت او را دارد، دوسـت بـدار و هـر فـردی که بـا او دشمنی می کند، 

28دشمن بدار). 

  
مـسند أحـمد: «حـدثـنا عـبد الله حـدثـني أبـي ثـنا محـمد ابـن جـعفر ثـنا شـعبة عـن أبـي 
إسـحاق قـال سـمعت سـعید بـن وھـب قـال نشـد عـلى الـناس فـقام خـمسة أو سـتة مـن 
أصـحاب الـنبي (صـلى الله عـلیھ وسـلم) فشھـدوا ان رسـول الله صـلى الله عـلیھ وسـلم قـال مـن 

 . 29كنت مولاه فعلي مولاه» 

26 مسند أحمد، ج ۴، ص ۳۷۰.

27 مسند أحمد: ج4 ص373.

28 مسند أحمد، ج ۴، ص ۳۷۳.

29 مسند أحمد: ج5 ص366.



مـسند احـمد: ابـواسـحاق گـوید: از سعید بـن وهـب شنیدم که مـردم را قـسم می داد. 
پـنج یا شـش نـفر از یاران پیامـبر بـرخـاسـتند و شـهادت دادنـد که رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه 

30وسلم) فرمود: (هر فردی که من مولای او هستم، علی مولای اوست). 

  
  

مـسند أحـمد: «حـدثـنا عـبد الله حـدثـني أبـي ثـنا اسـود بـن عـامـر أنـا أبـو إسـرائـیل عـن 
الـحكم عـن أبـي سـلمان عـن زیـد بـن أرقـم قـال اسـتشھد عـلي الـناس فـقال أنشـد الله رجـلا 
سـمع الـنبي (صـلى الله عـلیھ وسـلم) یـقول الـلھم مـن كـنت مـولاه فـعلي مـولاه الـلھم وال مـن 

 . 31والاه وعاد من عاداه قال فقام ستة عشر رجلا فشھدوا» 

مـسند احـمد: زید بـن ارقـم گـوید: (مـردم را شـاهـد گـرفـت و گـفت: مـردی مـردم را 
قـسم داد که از پیامـبر (صـلی الـله عـلیه وسـلم) شنید که فـرمـود: هـر فـردی که مـن مـولای او 
هسـتم، علی مـولای اوسـت. خـدایا! هـر فـردی که ولایت او را دارد، دوسـت بـدار و هـر 
فـردی که بـا او دشمنی می کند، دشـمن بـدار. شـانـزده مـرد بـلند شـدنـد و شـهادت 

32دادند). 

  
مـسند أحـمد: «حـدثـنا عـبد الله حـدثـني أبـي ثـنا یـحیى بـن آدم ثـنا حـنش بـن الحـرث بـن 
لـقیط الـنخعي الأشـجعي عـن ریـاح بـن الحـرث قـال جـاء رھـط إلـى عـلي بـالـرحـبة فـقالـوا 
السـلام عـلیك یـا مـولانـا قـال كـیف أكـون مـولاكـم وأنـتم قـوم عـرب قـالـوا سـمعنا رسـول 
الله صـلى الله عـلیھ وسـلم یـوم غـدیـر خـم یـقول مـن كـنت مـولاه فـان ھـذا مـولاه قـال ریـاح فـلما 
مـضوا تـبعتھم فـسألـت مـن ھـؤلاء قـالـوا نـفر مـن الأنـصار فـیھم أبـو أیـوب الأنـصاري» 

 .33

30 مسند أحمد، ج ۵، ص ۳۶۶.

31 مسند أحمد: ج5 ص370.

32 مسند أحمد، ج ۵، ص ۳۷۰.

33 مسند أحمد: ج5 ص419.



مـسند احـمد: ریاح بـن حـرث گـوید: (گـروهی در رحـبه نـزد علی آمـدنـد و عـرض 
کردنـد: ای مـولای مـا! درود بـر شـما. فـرمـود: چـگونـه مـن مـولای شـما هسـتم، در 
حـالی که شـما گـروهی از عـرب هسـتید؟ عـرض کردنـد: مـا از رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه 
وســلم) در روز غــدیر شنیدیم که فــرمــود: هــر کس که مــن مــولای او هســتم، علی 

مـولای اوسـت. ریاح گـوید: وقتی رفـتند، در پِی آنـان رفـتم و در مـورد آنـان پـرسیدم. 
34گفتند: چند نفر از انصار هستند که ابو ایوب انصاری نیز در میان آنان است). 

  
  

سـنن ابـن مـاجـة: «حـدثـنا عـلي بـن محـمد. ثـنا أبـو مـعاویـة. ثـنا مـوسـى بـن مسـلم، عـن 
ابـن سـابـط، وھـو عـبد الـرحـمن، عـن سـعد بـن أبـي وقـاص، قـال: قـدم مـعاویـة فـي بـعض 
حـجاتـھ، فـدخـل عـلیھ سـعد، فـذكـروا عـلیا. فـنال مـنھ. فـغضب سـعد، وقـال: تـقول ھـذا 
لــرجــل ســمعت رســول الله صــلى الله عــلیھ وســلم یــقول "مــن كــنت مــولاه فــعلى مــولاه". 
وسـمعتھ یـقول أنـت مـنى بـمنزلـة ھـارون مـن مـوسـى إلا أنـھ لا نـبي بـعدي". وسـمعتھ 

 . 35یقول "لأعطین الرایة الیوم رجلا یحب الله ورسولھ"؟» 

سـنن ابـن مـاجـه: سـعد بـن ابی وقـاص گـوید: (در یکی از سـفرهـای حـج مـعاویه، 
سـعد بـر او وارد شـد. علی را یاد کردنـد. مـعاویه بـه او اهـانـت کرد. سـعد خشمگین شـد و 
گـفت: آیا این را در مـورد مـردی می گـویی که از رسـول الـله صـلی الـله عـلیه وسـلم که فـرمـود: 
تـو نـزد مـن مـانـند هـارون بـه مـوسی هسـتی، مـگر این که پیامـبری پـس از مـن نیست. و 
شنیدم که فـرمـود: امـروز پـرچـم را بـه دسـت مـردی می دهـم که خـداونـد و رسـولـش او را 

36دوست دارند؟). 

  

34 مسند أحمد، ج ۵، ص ۴۱۹.

35 سنن ابن ماجة: ج1 ص45.

36 سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۵.



سـنن الـترمـذي: «حـدثـنا محـمد بـن بـشار أخـبرنـا محـمد بـن جـعفر أخـبرنـا شـعبھ عـن 
سـلمة بـن كھـیل قـال سـمعت أبـا الـطفیل یحـدث عـن أبـي سـریـحة أو زیـد بـن أرقـم شـك 
شـعبة عـن الـنبي (صـلى الله عـلیھ وسـلم) قـال: "مـن كـنت مـولاه فـعلى مـولاه". ھـذا حـدیـث 

 . 37حسن غریب» 

سـنن تـرمـذی: سـلمة بـن کهیل گـوید: از ابـوطفیل شنیدم که از ابی سـریحه یا زید 
بـن ارقـم از پیامـبر (صـلی الـله عـلیه وسـلم) حـدیث می گـوید که فـرمـود: (هـر کس که مـن 

مولای او هستم، علی مولای اوست). این حدیث حَسَن و غریبی است. 
  
  

المسـتدرك - الـحاكـم الـنیسابـوري: « (حـدثـنا) أبـو الحسـین محـمد بـن أحـمد بـن تـمیم 
الـحنظلي بـبغداد ثـنا أبـو قـلابـة عـبد الـملك بـن محـمد الـرقـاشـي ثـنا یـحیى ابـن حـماد 
(وحـدثـني) أبـو بـكر محـمد بـن أحـمد بـن بـالـویـھ وأبـو بـكر أحـمد بـن جـعفر الـبزار (قـالا) 
ثـنا عـبد الله بـن أحـمد ابـن حـنبل حـدثـني أبـي ثـنا یـحیى بـن حـماد (وثـنا) أبـو نـصر أحـمد 
بـن سھـل الـفقیھ بـبخارى ثـنا صـالـح بـن محـمد الـحافـظ الـبغدادي ثـنا خـلف بـن سـالـم 
المخـرمـي ثـنا یـحیى بـن حـماد ثـنا أبـو عـوانـة عـن سـلیمان الأعـمش قـال ثـنا حـبیب بـن 
أبـي ثـابـت عـن أبـي الـطفیل عـن زیـد بـن أرقـم رضـي الله عـنھ قـال لـما رجـع رسـول الله 
(صـلى الله عـلیھ وسـلم) مـن حـجة الـوداع ونـزل غـدیـر خـم امـر بـدوحـات فـقممن فـقال كـأنـي قـد 

دعـیت فـأجـبت انـي قـد تـركـت فـیكم الـثقلین أحـدھـما أكـبر مـن الآخـر كـتاب الله تـعالـى 
وعـترتـي فـانـظروا كـیف تخـلفونـي فـیھما فـإنـھما لـن یـتفرقـا حـتى یـردا عـلي الـحوض ثـم 
قـال إن الله عـز وجـل مـولاي وانـا مـولـى كـل مـؤمـن ثـم اخـذ بـید عـلي رضـي الله عـنھ 
فـقال مـن كـنت مـولاه فھـذا ولـیھ الـلھم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه وذكـر الحـدیـث 

بطولھ. ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بطولھ. 
(شـاھـده) حـدیـث سـلمة بـن كھـیل عـن أبـي الـطفیل أیـضا صـحیح عـلى شـرطـھما 
(حـدثـناه) أبـو بـكر بـن إسـحاق ودعـلج بـن أحـمد السجـزي (قـالا) أنـبأ محـمد بـن أیـوب 
ثـنا الأزرق بـن عـلي ثـنا حـسان بـن إبـراھـیم الـكرمـانـي ثـنا محـمد بـن سـلمة بـن كھـیل عـن 
أبـیھ عـن أبـي الـطفیل عـن ابـن واثـلة انـھ سـمع زیـد بـن أرقـم رضـي الله عـنھ یـقول نـزل 
رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) بـین مـكة والـمدیـنة عـند شجـرات خـمس دوحـات عـظام 
فـكنس الـناس مـا تـحت الشجـرات ثـم راح رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) عشـیة فـصلى ثـم 
قـام خـطیبا فحـمد الله وأثـنى عـلیھ وذكـر ووعـظ فـقال مـا شـاء الله أن یـقول ثـم قـال أیـھا 
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الـناس انـي تـارك فـیكم أمـریـن لـن تـضلوا ان اتـبعتموھـما وھـما كـتاب الله وأھـل بـیتي 
عـترتـي ثـم قـال أتـعلمون انـي أولـى بـالـمؤمـنین مـن أنـفسھم ثـلاث مـرات قـالـوا نـعم فـقال 
رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) مـن كـنت مـولاه فـعلي مـولاه. وحـدیـث بـریـدة الأسـلمي 

صحیح على شرط الشیخین». 
مسـتدرک، حـاکم نیشابـوری: زید بـن ارقـم(رض) گـوید: (وقتی رسـول الـله (صـلی الـله 
عـلیه وسـلم) از حـجةالـوداع بـازگشـت و در غـدیر خـم فـرود آمـد، فـرمـود که از درخـتان 

سـایبان بـلندی بـسازنـد. آن را بـر پـا کردنـد. سـپس فـرمـود: گـویا مـن خـوانـده شـده ام و 
بــاید اجــابــت کنم. مــن در میان شــما دو چیز گــران بــها را نــهادم که یکی از آن هــا 
بـزرگ تـر از دیگری اسـت. کتاب خـداونـد مـتعال و عـترت مـن. نـگاه کنید که چـگونـه 
پـس از مـن بـا آنـان رفـتار می کنید. آن دو از یکدیگر جـدا نمی شـونـد، تـا این که نـزد 
حـوض بـه مـن بـازگـردنـد. سـپس فـرمـود: خـداونـد عـزوجـل مـولای مـن اسـت و مـن 
مـولای هـر مـؤمنی هسـتم. سـپس دسـت علی(رض) را گـرفـت و فـرمـود: هـر کس که 
مــن مــولای او هســتم، علی مــولای اوســت. خــدایا! هــر کس که ولایت او را دارد، 
دوسـت بـدار و هـر کس که بـا او دشمنی می کند، دشـمن بـدار). و حـدیث را بـا طـولانی 
بـودنـش ذکر نـمود. این حـدیث صحیحی بـه شـرط شیخین اسـت و آن را بـا طـولانی 

بودنش ذکر نکردند. 

شـاهـد آن، حـدیث سـلمة بـن کهیل از ابـوطفیل اسـت که بـه شـرط این دو صحیح 
اسـت. ... زید بـن ارقـم گـوید: (رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) بین مکه و مـدینه نـزد 
درخـتان فـرود آمـد. پـنج درخـت بـزرگ بـود. مـردم زیر درخـتان را تمیز کردنـد. ایشان در 
آن نشسـت و نـماز گـزارد. سـپس بـرای خـطبه بـرخـاسـت. خـداونـد را سـتایش کرد و ذکر 
نـمود و بـه مـردم انـدرز داد. سـپس آن چـه را خـداونـد می خـواسـت، فـرمـود. سـپس 
فـرمـود: ای مـردم! مـن در میان شـما دو چیز را بـاقی گـذاشـتم که اگـر از آن دو پیروی 
کنید، هـرگـز گـمراه نمی شـوید. آن دو، کتاب خـداونـد و اهـل بیت مـن، عـترت مـن 



هسـتند. سـپس فـرمـود: آیا می دانید که مـن از مـؤمـنان بـه خـودشـان سـزاوارتـر هسـتم؟ 
سـه مـرتـبه این را فـرمـود و سـه بـار گـفتند: بلی. رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) فـرمـود: 
هـر کس مـن مـولای او هسـتم، علی مـولای اوسـت). حـدیث بـریده اسـلمی بـه شـرط 

شیخین صحیح است. 
  

المسـتدرك - الـحاكـم الـنیسابـوري: « (حـدثـنا) محـمد بـن صـالـح بـن ھـانـئ ثـنا أحـمد 
بـن نـصر وأخـبرنـا محـمد بـن عـلي الشـیبانـي بـالـكوفـة ثـنا أحـمد بـن حـازم الـغفاري 
(وأنـبأ) محـمد بـن عـبد الله الـعمري ثـنا محـمد بـن إسـحاق ثـنا محـمد بـن یـحیى وأحـمد 
بـن یـوسـف (قـالـوا) ثـنا أبـو نـعیم ثـنا ابـن أبـي غـنیة عـن الـحكم عـن سـعید بـن جـبیر عـن 
ابـن عـباس عـن بـریـدة الأسـلمي رضـي الله عـنھ قـال غـزوت مـع عـلي إلـى الـیمن فـرأیـت 
مـنھ جـفوة فـقدمـت عـلى رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) فـذكـرت عـلیا فـتنقصتھ فـرأیـت وجـھ 
رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وسـلم) یـتغیر فـقال یـا بـریـدة السـت أولـى بـالـمؤمـنین مـن أنـفسھم 
قـلت بـلى یـا رسـول الله فـقال مـن كـنت مـولاه فـعلي مـولاه وذكـر الحـدیـث. ھـذا حـدیـث 

 . 38صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» 

مسـتدرک، حـاکم نیشابـوری: بـریده اسـلمی(رض) گـوید: (بـا علی در راه یمن در 
جـنگ شـرکت کردیم. از ایشان نـاآرامی دیدم. نـزد رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) رسیدم و 
علی را یاد نـمودم و او را نـاقـص شـمردم. دیدم که صـورت رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وسـلم) 
تغییر کرده اسـت و فـرمـود: ای بـریده! آیا مـن از مـؤمـنان بـه خـودشـان سـزاوارتـر 
هسـتم؟ عـرض کردم: بـله، ای رسـول الـله. فـرمـود: هـر کس که مـن مـولای او هسـتم، 
علی مـولای اوسـت. و حـدیث را ذکر نـمود). این حـدیث بـه شـرط مسـلم صحیح اسـت 

39و آن دو، آن را نیاوردند. 

  
المسـتدرك - الـحاكـم الـنیسابـوري: « (أخـبرنـي) الـولـید وأبـو بـكر بـن قـریـش ثـنا 
الـحسن بـن سـفیان ثـنا محـمد بـن عـبدة ثـنا الـحسن بـن الحسـین ثـنا رفـاعـة بـن أیـاس 

38 المستدرك - الحاكم النيسابوري: ج3 ص109 - 110.

39 المستدرك، حاكم نیشابوری، ج ۳، ص ۱۰۹ و ۱۱۰.



الـضبي عـن أبـیھ عـن جـده قـال كـنا مـع عـلي یـوم الجـمل فـبعث إلـى طـلحة بـن عـبید الله 
ان الـقنى فـاتـاه طـلحة فـقال نشـدتـك الله ھـل سـمعت رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) یـقول مـن 
كـنت مـولاه فـعلى مـولاه الـلھم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه قـال نـعم قـال فـلم تـقاتـلني 

 . 40قال لم اذكر قال فانصرف طلحة» 

رفـاعـة بـن ایاس از پـدرش از جـدش گـوید: (بـا علی در روز جـمل بـودیم. ایشان بـه 
سـوی طـلحة ابـن عبیدالـله فـرسـتاد که بـا مـن دیدار کن. طـلحة نـزد ایشان آمـد. ایشان 
فـرمـود: تـو را بـه خـدا قـسم! آیا از رسـول الـله (صـلی الـله عـلیه وآلـه) نشنیدی که فـرمـود: 
هـر کس که مـن مـولای او هسـتم، علی مـولای اوسـت. خـدایا! هـر کس که ولایت او 
را دارد، دوسـت بـدار و هـر کس که بـا او دشمنی می کند، دشـمن بـدار؟ عـرض کرد: 
بـله. فـرمـود: پـس چـرا بـا مـن می جنگی؟ عـرض کرد: یادم نیست. راوی گـوید: طـلحه 

41بازگشت). 

  
المسـتدرك - الـحاكـم الـنیسابـوري: «(أخـبرنـي) محـمد بـن عـلي الشـیبانـي بـالـكوفـة ثـنا 
أحـمد بـن حـازم الـغفاري ثـنا أبـو نـعیم ثـنا كـامـل أبـو الـعلاء قـال سـمعت حـبیب بـن أبـي 
ثـابـت یـخبر عـن یـحیى بـن جـعدة عـن زیـد بـن أرقـم رضـي الله عـنھ قـال خـرجـنا مـع 
رسـول الله (صـلى الله عـلیھ وآلـھ وسـلم) حـتى انتھـینا إلـى غـدیـر خـم فـأمـر بـروح فـكسح فـي یـوم 
مـا أتـى عـلینا یـوم كـان أشـد حـرا مـنھ فحـمد الله وأثـنى عـلیھ وقـال یـا أیـھا الـناس انـھ لـم 
یـبعث نـبي قـط إلا مـا عـاش نـصف مـا عـاش الـذي كـان قـبلھ وانـي أوشـك أن ادعـى 
فـأجـیب وانـي تـارك فـیكم مـا لـن تـضلوا بـعده كـتاب الله عـز وجـل ثـم قـام فـاخـذ بـید عـلي 
رضـي الله عـنھ فـقال یـا أیـھا الـناس مـن أولـى بـكم مـن أنـفسكم قـالـوا الله ورسـولـھ اعـلم 

 . 42قال من كنت مولاه فعلي مولاه. ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه»

مسـتدرک، حـاکم نیشابـوری: زید بـن ارقـم(رض) گـوید: (بـا رسـول الـله (صلی الـله علیه وآلـه 
وسـلم) بیرون رفتیم تـا این که بـه غـدیر خـم رسیدیم. ایشان دسـتور تـوقـف داد. در روزی 

که گـرم تـر از آن بـر مـا نیامـده بـود، زمین را تمیز کردنـد. سـپس خـدا را سـتایش کرد و 
40 المستدرك - الحاكم النيسابوري: ج3 ص371.

41 المستدرك، حاكم نیشابوری، ج ۳، ص ۳۷۱.

42 المستدرك - الحاكم النيسابوري: ج3 ص533.



ثـنای او گـفت و فـرمـود: ای مـردم! هیچ پیامـبری بـرانگیخته نشـد، مـگر این که نـصف 
عــمری که فــرد پیشین او زنــدگی کرده بــود، نکرده بــود. مــن نیز نــزدیک اســت که 
خـوانـده شـوم و بـاید پـاسـخ دهـم. مـن در میان شـما چیزی را می گـذارم که پـس از آن 
هـرگـز گـمراه نمی شـوید. کتاب خـداونـد عـزوجـل. سـپس ایستاد و دسـت علی(رض) را 
گـرفـت و فـرمـود: ای مـردم! چـه فـردی از خـودتـان بـه شـما سـزاوارتـر اسـت؟ عـرض 
کردنـد: خـداونـد و رسـولـش دانـاتـرنـد. فـرمـود: هـر کس که مـن مـولای او هسـتم، علی 
مـولای اوسـت). این حـدیثی اسـت که از جهـت سـند، صحیح اسـت و آن دو، آن را 

43نیاوردند. 

  
الـمصنف - ابـن أبـي شـیبة: «حـدثـنا مـطلب بـن زیـاد عـن عـبد الله بـن محـمد بـن عـقیل 
عـن جـابـر بـن عـبد الله قـال: كـنا بـالـجحفة بـغدیـر خـم إذا خـرج عـلینا رسـول الله صـلى الله 

علیھ وسلم فأخذ بید علي فقال: "من كنت مولاه فعلي مولاه"». 
مـصنف، ابـن ابی شیبه: جـابـر بـن عـبدالـله گـوید: (در جـحفه غـدیر خـم بـودیم که 
رسـول الـله صلی الـله علیه و سـلم بـر مـا بیرون آمـد و دسـت علی را گـرفـت و فـرمـود: هـر کس 

که من مولای او هستم، علی مولای اوست). 
  
  

الـمصنف - ابـن أبـي شـیبة: «حـدثـنا شـریـك عـن حـنش بـن الـحارث عـن ربـاح بـن 
الـحارث قـال: بـینا عـلي جـالـسا فـي الـرحـبة إذ جـاء رجـل عـلیھ أثـر الـسفر فـقال: السـلام 
عـلیك یـا مـولاي، فـقال: مـن ھـذا، فـقالـوا: ھـذا أبـو أیـوب الأنـصاري، فـقال: إنـي سـمعت 

 . 44رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه» 

مـصنف، ابـن ابی شیبه: ربـاح بـن حـارث گـوید: (وقتی علی در رحـبه نشسـته بـود، 
مـردی که نـشانـه هـای سـفر در او بـود، آمـد و عـرض کرد: ای مـولای مـن، درود بـر تـو. 

43 المستدرك، حاكم نیشابوری، ج ۳، ص ۵۳۳.

44 المصنف - ابن أبي شيبة: ج7 ص495 - 496.



فـرمـود: این چـه کسی اسـت؟ عـرض کردنـد: این ابـو ایوب انـصاری اسـت. ابـوایوب 
گـفت: مـن از رسـول الـله صلی الـله علیه و سـلم شنیدم که فـرمـود: هـر کس که مـن مـولای او 

45هستم، علی مولای اوست). 

 

45 المصنف، ابن ابی شیبه، ج ۷، ص ۴۹۵ و ۴۹۶.


